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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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" کبيرتوخی"در آن زمان ھمسر و ھمرزمم .  سال قبل از امروز سروده ام٣۶حدود اين پارچه شعر را سالھا قبل يعنی 

شنيدن چنين آوازه ھائی که بخشی از سياست .  که وی نيز اعدام خواھد شددر زندان بود و آوازه ھا زياد شنيده می شد

ھای خانواده گلم غم را ھميشه در خانه و بين د، نار آن که زندانيان را شکنجه می دھتبليغاتی دشمنان خلق ما بود تا در کن

د، از يک جانب و حل مشکلات زندگی ھم پدر و ھم مادر شدن برای دو طفل خردسالم آنھم در چنان نن نمايھ نيز پزندان

از جانب " به آتش ما بسوزند"ان فضائی که از ترس دولت اکثريت اعضای خانواده ھا نيز نمی خواستند به گفتۀ خودش

  .ديگر، بستر سرايش اين پارچه شعر است

وقتی امروز به گذشته نگاه می کنم و زندگانی ما را با آرزوھائی که در سر می پرورانيديم مقايسه می کنم، می بينم آن 

شايد . ، به ھيچ صورت اميد واھی و خيالپردازانه نبودداشتمو در کنار ھم رزميدن " توخی"اميدی که به به رھا شدن 

ويسم، افتخار می کنم  بناست، چه بھترو آرزويم تحقق يافت، زياد رسا نباشد از اين که اميد گفتن اين که بگويم خوشحالم

، بلکه با ھمان شور، به مصاف اشغالگر زندان نتوانست آنھا را بشکندنه تنھا  -  يکی از آن جمله ھمسرم- که نھائیآبه 
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  رھا از زندان
  رمـ می سـپجان خويـش نـتبودـنين که ازـب  نظرم            روز چون شب تار درتو در بندی  و 

  ه مـن می نگـــرمـنـبـيـنـد چشم ديگـر ايـنک           ر لحـظـه در چشمـم     آيـد تـنـديس خيالــت ھ

   به خاک بـبـرم گـر نيائی آرزوی ديــدارت م             ــغ   سـينه ام جزندارم  چيزی ديگر ميان

  کـفـن چه باشـد من ســيـنه ای خــود بــدرم  ــنی چون نسـيم             اگر روزی از خاکم گـذر ک

  باشد که آئی و گردی ھمرزم داغ ســـنگرم  ھر صبح و شام  چشم اميد به در دوخته ام             

  شــوی رھــا از زنـدان، بـه در آئـی نگـرم               در آئـيـنه ای دلـم نقـشی از امـيـد پـيـداست

  ِبھــرآزادی مـــردم واســــتـقـــلال مـيـھــن

  ـار و ياورم درسـازمان شوی يمزج  شويم

  

  
   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  


